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مسئله خطا در اجتهاد
24/4/1394:دییتأخ یتار25/9/1393:افتیخ دریتار

*یابوالحسن حسن___________________________________

دهیچک
به طـور  تواننمیاز یک سو است. خطا در اجتهاد ،ل بسیار مهم در فلسفه فقهئیکی از مسا

از خطاي اجتهـادي پیشـگیري کـرد و نـاگریز پـیش خواهـد آمـد. از سـوي دیگـر،          کامل
توان از هر خطاي مجتهد نیز چشم پوشید. مسئله اول در باب این موضوع، تعیین معیار نمی

صواب از خطا است که خود در دو مرتبه ثبوت و اثبات قابل بررسی است. از آنجا که هر 
بودن خطا است. این مسـائل،  سئله دوم حد پذیرفتنیخطاي اجتهادي قابل پذیرش نیست، م

هاي ممکن پاسخبه صورت صریح مورد توجه اصولیان نبوده است. نگارنده در مسئله اول 
وم معیار نظـري نیافتـه   داما در مسئله ؛خود در این میان رأیی برگزیده استرا ذکر کرده و

هـاي  ي اختلافات نظري به حوزهو به پیشنهاد یک راهکار عملی براي جلوگیري از سرریز
اجتماعی سیاسی بسنده کرده است.

.اجتهاد، خطاي اجتهادي، تخطئه و تصویب:يکلیدواژگان

).a.hassani@chmail.com(یاسلامشهیپژوهشگاه فرهنگ و اندمربی * 
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مقدمه
آیند. در فقه شـیعه  ترین مدرك در فقه به شمار میروشن است که کتاب و سنّت اساسی

براي اسـتنباط حکـم   عقل نیز منبع فقه به شمار آمده است. منشأ حجیت استناد به کتاب 
شـود.  بودن آن است و حجیت سنّت نیز با کتاب و دلایل دیگر اثبـات مـی  اهللالهی، کلام
امـا در  ؛توان گفت با آن حکم الهی قابل کشف اسـت منشأ علم بوده و میذاتاًعقل نیز، 

شـود. ایـن منـابع و    فقه سنی منابع و مدارك دیگري در عرض آنها در نظـر گرفتـه مـی   
اند از: قیاس، استحسان، استصلاح (مصالح مرسـله)، اجمـاع اهـل مدینـه،     مدارك عبارت
توجه بـه اینکـه   ). با50ص، 1388(علیدوست،ع، قول صحابی پیامبرئعرف، سد ذرا

االله واقعی ندارند، مسئله عدم مطابقت فتواي حاصل از این این منابع هیچ دلالتی بر حکم
االله مورد توجه اصول فقه سنی واقع شد. بر این اساس، موضـوع  منابع و مدارك با حکم

الـی، شود (غزمسئله تخطئه و تصویب دقیقاً موضوعاتی است که در آنها نصی یافت نمی
این مـوارد بـه منـابع و    اهل سنّت در ) و 2914، ص7، ج1424سبکی،/ 352ص،1417

کنند.مدارك یاد شده استناد می
توان ادعا کرد که حکم حاصل از این منابع و مدارك، همان حکمی اسـت کـه   نمی

خداوند انشا کرده است. بنابراین، در میان اصولیان عامه نسبت بـه خطـاي حاصـل از    
شود. در هر یک این منابع و مدارك، دو موضع تصویب و تخطئه دیده میرفتنکارگبه

از دو موضع نیز دو تقریر افراطی و میانه وجود دارد. مدعاي اجمالی تخطئـه افراطـی   
اینکه هر امري حکمی واقعی در شریعت الهی دارد که اگر مجتهد به آن دست نیابـد،  

، 1417است (غزالـی، بشرالمریسین مدعا نماینده ایباشد.میخطا کرده و گناهکار نیز 
و به جهت همین اتهـام،  اند). اصولیان اهل سنت این موضع را افراطی خوانده350ص

رو مخطئه بر آن بودنـد کـه مجتهـد    هواداري جدي از آن دیده نشده است. گروه میانه
اگر به حکم خدا دست نیابد، خطا کـرده اسـت؛ امـا گناهکـار نیسـت و بلکـه بـراي        

نویسـد:  با حمایـت از ایـن موضـع، چنـین مـی     فخر رازيهادش مأجور نیز است. اجت
اي حکمی معین دارد و بر آن دلیلی ظاهر، نه قاطع، وجـود دارد  خداوند در هر واقعه«
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). این گروه بـراي موضـع   1381، ص4، ج1420(رازي،» و مخطی در آن معذور است
از مشهورترین آنها این روایت باشد کـه  اند که شاید عقلی و نقلی اقامه کردهخود ادله

إذا حکم الحاکم فاجتهد ثم أصـاب  «نقل شده است: ارسول خددر متون روایی عامه از 
، نـووي /157، ص8ج،1401(بخـاري،  » فله أجران وإذا حکم فاجتهد ثم أخطـأ فلـه اجـر   

اساساً وجود حکم الهی را منکر است و ،). موضع افراطی مصوبه13، ص12، ج1407
شود. بر آن است که مجتهد از طرق یاد شده به هر حکمی رسید، همان حکم خدا می

به تعبیر دیگر، حکم خدا تابع اجتهاد مجتهد است. اگرچه این نظر، بر خلاف تخطئـه  
غزالـی رو بـا نماینـدگی   افراطی طرفداران بیشتري یافت؛ اما در نهایت، تصویب میانـه 

بر آن است که مطلوب اجتهـادي  غزالییافت. بیشترین گسترش را در میان اهل سنّت
همان حکم خدا است؛ اما در جایی که دلیلی بر آن نیست، تکلیف هم بر آن نیست و 

اگرچه نسبت به مطلوب خطایی در کـار  ،مجتهد در تکلیف خود نیز خطا نکرده است
در همین متن به تصویب افراطـی نیـز   غزالی). البته 362ـ352، ص1417باشد (غزالی،

شود در همانی بین خطاب و حکم، بر آن میدهد؛ زیرا با قول به اینگرایش نشان می
جایی که خطاب وجود ندارد، اساساً حکمی وجود نخواهد داشت تا خطایی در یافتن 

).362، ص1417آن حاصل شود (غزالی، 
اي در ماننـد آنهـا منـابع جداگانـه    در فقه اهل سنّت قیاس، استحسـان، استصـلاح و   

اند و صورت مسئله تخطئـه و تصـویب نیـز بـراي مـوردي      عرض کتاب و سنّت و عقل
است که دلیلی از کتاب و سنّت نباشد. روشن است که این مسئله، با این تقریـر، اساسـاً   

). در میان 364، ص3، ج1428ربطی به شیعه ندارد تا موضعی در آن اتخاذ کند (صافی، 
عه چیزي در عرض کتاب، سنت و عقل وجود ندارد تا لازم باشد اعتبار حکم مأخوذ شی

از آن بررسی شود. بنابراین، لازم است مسئله چنان بیان شود که مطابق با فضاي اصـول  
عـدم وجـود   «فقه شیعه باشد. به همین جهت، مسئله در میان شیعه تعمیم یافتـه و قیـد   

ه است. هرجا فقیه نتوانست به علم یقینی دست یابـد  برداشته شد» دلیل از کتاب یا سنت
و بر اساس احتمال و ظن، اگرچه معتبر، فتوا داد، احتمال خطا وجـود دارد؛ چـه مسـتند    
فتواي فقیه استظهاري از کتاب و سنّت باشد و چه مستند وي اصل عملی باشـد. برخـی   

ول عملیـه راهـی بـه    بر آنند که در احکام ظاهري اصل مسئله قابل طرح نیست؛ زیرا اص
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ــه و تصــویب در آنجــا  ،)98، ص1374، اردبیلــیواقــع نیســتند (مشــکینی پــس تخطئ
امـاره و  «کننـد:  ، برخی نیز موضوع مسئله را چنین طرح میمقابلموضوعیت ندارند. در 

کنـد، گـاهی بـه واقـع اصـابت      اصل که مکلف در حال جهل حکم به آنها تمسـک مـی  
؛ به عبارت دیگر، بر قول به فراگیري حکم بـر عـالم و   کنندکنند و گاهی اصابت نمیمی

جاهل، امارات و اصولی که مکلف جاهل در شبهه حکمیه یا موضوعیه بـه آنهـا رجـوع    
.)57، ص2، ج1430(شهرکانى، » رودرسد و گاهی به خطا میکند، گاهی به واقع میمی

توانـد موضـوعیت   اما خـود آن مـی  ؛درست است که حکم ظاهري طریق به واقع نیست
داشته باشد. بنابراین، مجتهد در فتوا بر اساس این اصول، بـر اسـاس چیـزي جـز منـابع      

نویسد:معتبر فتوا نداده است. یکی از فقیهان معاصر می
موهم این اسـت کـه حکـم ظـاهري غیـر      » حکم واقعی«در قبال » حکم ظاهري«تعبیر 

الاهی براي زمان شک و تردید ر حالی که مجعولالاهی نیست؛ دواقعی است و مجعول
دافع توهم مزبور بود؛ هر » واقع اولی«در قبال » واقع ثانونی«رسد تعبیر است. به نظر می

ــ کـه بـراي    » احکـام ثـانوي واقعـی   «چند در این صورت لازم بود تعبیر مناسبی براي 
ي مجعـول در زمـان   هاي استثنایی جعل شده است ـ لحاظ گردد تا با واقـع ثـانو   حالت

.)784، ص1388شک اشتباه نشود (علیدوست،
اصـولیان شـیعه   با این بیان، این مسئله در میان شیعیان هم جا باز کرده است. قاطبـه 

اند؛ با این بیان که در اجتهاد خطـا و صـواب راه دارد،   موضع تخطئه میانه رو را برگزیده
طا رفت، معذور است.ولی اگر مجتهد اجتهاد کرد و در اجتهادش به خ

امـا اشـاره بـه یـک دلیـل آنـان بـه        ؛دلایل اصولیان شیعه بر این قولشان متنوع است
، بـر اسـاس منـابع روایـی     رسول خـدا کند. روایتی از اصلاح صورت مسئله کمک می

عامه، نقل شد که براي خطاي حاکم یک اجر و براي صواب او دو اجر بیان کـرده بـود.   
یعه این روایت با ایـن الفـاظ وجـود نـدارد؛ جـدا از اینکـه مفـاد        هاي روایی شدر کتاب

روایت توجیه خطاي حاکم است که با توجه به آموزهی عصـمت امـام، اساسـاً احتمـال     
نویسد:) می5(فقیه و متکلم شیعه، قکراجکیخطا منتفی است. مرحوم 

هر کس در «فرماید: میشنوند که پیامبراز کارهاي شگفت آنان این است که آنان می
لَّ) خطـا کنـد، روز قیامـت بـا         کمتر از ده درهم حکم کند و در حکـم خـداي (عزَّوجـ

کنند که حاکم در خطـایش  کنند و گمان می؛ اما با آن مخالفت می»بند خواهد آمددست
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بندند (یدعون على النبی) که فرمـود: اگـر حـاکم اجتهـاد     اجر دارد و بر پیامبر سخن می
» د و خطا کند اجري دارد و اگـر اجتهـاد کنـد و درسـت حکـم کنـد، دو اجـر دارد       کن

).150ص،1421(کراجکی،
و مـتکلم ، محـدث (فقیـه جمهور احساییابیابناما در متون شیعه، ظاهراً اولین بار 

و «کنـد:  ) این روایت را آورده است. وي چنـین نقـل مـی   10، قِ شیعیمشربصوفی
نْهع وِير       ٌـنَۀسح أَخْطَـأَ فَلَـه و ـدتَهـنِ اجم ـنَتَانِ وسح فَلَـه ابأَص و دتَهنِ اجقَالَ م أَنَّه : «

) و روایت با همین الفاظ در میان اصـولیان شـیعه   63، ص4، ج1405جمهور، أبی(ابن
ا ام ـ؛دال بر قابل اعتماد نبودن حدیث نـزد وي اسـت  » روِي«مشهور شده است. واژه 

الحدیث المروي عن النبی صلّى اللّه علیه و آلـه  «اش چنین آورده است: همو در اثر اصولی
اما روشـن  ؛)154، ص1416جمهور، أبی(ابن...» ان من اجتهد و أصاب«بالطریق الصحیح: 

نیست که این طریق صحیح را از کجا به دست آورده است. برخی نیز آن را به اعتبـار  
امـا  ؛)225، ص1380انـد (کجـورى شـیرازى،    تلقی بـه قبـول نـزد اصـحاب پذیرفتـه     

توان به همین سادگی این روایت را پذیرفت؛ به خصوص از این جهت که قـراین  نمی
اهنگی روایت با مبـانی فکـري بـوده و نـه بـه      دهد قبول روایت به جهت همنشان می

برخی روایات دیگر با این روایـت ناسـازگارند.   جهت وثوق به صدور. علاوه بر این، 
گوید: بصیرابیبراي نمونه، در خبري معتبر، 

شود کـه در کتـاب خـدا و سـنتّ     لی بر ما عرضه میئعرض کردم: مساصادقبه امام 
فرماید: نه؛ آگاه بـاش  میدهیم. امامخود در آن نظر مییابیم؛ پس چیزي براي آن نمی

لَّ) دروغ بسـتی    که اگر مصیب بودي اجري نداري و اگر خطا کردي، بر خداي (عزَّوجـ
). 56ص،1ج،کلینى، کافی(

:فرمایدمیامیرالمؤمنین
برنـد، و او رأى خـود را در آن   اي را نزد یکـى از آنـان مـی   در حکمی از احکام مسئله

کنـد. پـس   برند و او به خلاف وى حکم مـی گوید و همان مسئله را نزد دیگرى مىمى
روند. او رأى همـه را  قاضیان گرد آمده و نزد امامى که به آنان منصب قضاوت داده، مى

آنان یکى، پیامبرشان یکى، و کتابشـان یکـى اسـت.    شمارد. حال آنکه خداىصواب مى
انـد؟ یـا آنـان را از    آیا خدا فرمان داده به خلاف یکدیگر روند و آنان فرمان خـدا بـرده  

انـد؟ یـا خـدا دینـى نـاقص فرسـتاد، و بـراي        اختلاف نهى فرموده و نافرمانى او کـرده 



ی/
لام

 اس
وق

حق
نی

حس
ن 

حس
بوال

ا

112

حـقّ دارنـد بگوینـد، و    ساختن آن از ایشان یارى خواسته؟ یا آنان شریک اویند و کامل
خدا باید رضایت دهد؟ یا دینى که خـدا فرسـتاده کامـل بـوده و پیـامبر در رسـاندن و       

کوتـاهی نکـردیم در   «پردازش آن کوتاهى نموده؟ در حالى که خـداى سـبحان گویـد:    
و یادآور شـده اسـت کـه    ». در آن روشنگري هر چیزى است«و گوید: » کتاب از چیزى

اگـر از سـوى   «دیگر است، و اختلافى در آن نیست و فرمود: بخشبخشی از قرآن گواه
ظاهر قرآن زیبا است، بـاطن آن  » یافتندخداى یکتا نیامده بود، در آن اختلاف فراوان مى

هـا جـز   ژرف ناپیدا است. عجایب آن سپرى نگردد غرایب آن به پایان نرسد و تـاریکى 
.)18البلاغه، خبدان زدوده نشود (نهج

توان به سادگی و با روایتـی مرسـل   و حکم، خطاي بزرگی است و نمیخطا در فَتوا
توان رد کرد که انتظار عـدم خطـا از فقیـه غیـر معصـوم      با این حال، نمی. از آن گذشت

یافتـه توان صرفاً با قول به تخطئه، مسـئله را پایـان  بنابراین، نمی. تکلیف ما لایطاق است
.تلقی کرد

معیـار صـواب و خطـاي    : مبنـاي شـیعه چنـین اسـت    با این بیان مسئله درسـت در 
ایـن مسـئله بـه سـه پرسـش      ؟خطاي پذیرفتنی چیستو حد ؟اجتهادي در فقه چیست

معیـار صـواب و خطـا در    .2ثبـوت؛  معیار صواب و خطا در مرحلـه .1شود: تحلیل می
بودن خطا.حد پذیرفتنی.3اثبات؛ مرتبه

ه ثبوتملاك صواب و خطاي اجتهادي در مرتب.1
مسئله ملاك صواب و خطاي اجتهادي به صورت یک مسئله مستقل طرح نشـده اسـت.   

ی خاص را از نظریات گذشتگان استقصا نموده و ئبه همین جهت مشکل است بتوان آرا
توان طـرح کـرد:   اما به صورت تقدیري، سه ملاك در این مورد را می؛به آنان نسبت داد
بر مولا و رفع تکلیف، رجوع به منابع و مدارك معتبر.االله، اقامه حجت مطابقت با حکم

بر اساس نظریه اول، اگر رأي فقیه با حکم خدا هماهنگ باشد، اجتهاد او بر صـواب  
است و زمانی فقیه خطا کرده است که رأیش با حکـم خـدا هماهنـگ نباشـد. بـر ایـن       

 ـ  ر اسـاس آن فتـوا   اساس، فقیه در پی آن خواهد بود که حکم و فرمان الهی را بیابـد و ب
مخطئه قابل انتساب اسـت و در واقـع،   رسد این نظریه به راحتی به همهدهد. به نظر می
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ادعاي محوري آنان همین آموزه است که معیار ثبوتی خطا و صواب اجتهادي، مطابقـت  
زیرا دلایلی که فقهاي شیعه براي یک رأي فقهی ؛رأي فقیه با حکم واقعی خداوند است

وعاً براي رسیدن به حکم واقعی است. هدف فقیه تنهـا اسـتظهار از آیـات و    آورند، نمی
کند که براي اخـذ یـک رأي چگونـه بـراي مـولا      روایات نیست و نیز فقیه استدلال نمی

اند و بـه  عنه گرفتهآید که اصولیان شیعه این نظریه را مفروغٌکند. چنین بر میاحتجاج می
اند. البته برخی نقدهاي نظریه تصویب، بر آن نبودهجهت بداهت، چندان در بند استدلال

تواند به شمار آید.دلیلی براي این نظریه می
رسد، چنانکه مشی اصولیان و فقیهان شیعه بوده است، این نظریه بـر حـقّ   به نظر می

االله واقعی وجود دارد اي حکمبراي هر واقعه.1باشد. مدعاي این نظریه دو گزاره است: 
هر مجتهد به آن دست یابد، مصیب بوده و در غیـر ایـن صـورت    .2شده است؛ که بیان 

مخطی است. در این مبنا، خطاي مجتهد ملازم با گناهکار بودن نیست.
لازم است ابتدا مدعاي اول ثابت شود. اصل این مدعا، کمتر مورد خدشه واقع شـده  

شـود.  نیز پذیرفتـه مـی  روتر اشاره شد، حتی در تصویب میانهپیشطور که هماناست و 
اساساً اگر حکمی واقعی وجود نداشته باشد، نه اقامه حجت مولا و عبد بر هـم معنـایی   

توان از اعتبار منبع و مدرکی سخن گفت. روایاتی نیز بر این مـدعا دلالـت   دارد و نه می
و صـادق ، امـام  رسـول خـدا  دارند. از جمله، به اسـناد متعـدد، در حـد مسـتفیض،     

اند:فرمودهقرباامام
براي هر چیزي حدي قرار داده است و براي کسی که از آن حـد تجـاوز کنـد،    خداوند

کلینـی،  /292ص،1423اى از علمـا،  ك: عده.(براي نمونه ر*نیز حدي قرار داده است.
.)275ـ274ص،1ج،1371برقی،/59ص،1ج،1362

براي هر چیزي حـدي قـرار داده و بـر آن راهنمـایی     «فرموده است: باقرو نیز امام 
). همچنـین در خبـري   32ص،1ج، 1384صفار، (**»قرار داده که بر آن راهنمایی دارد

آن دربـاره چیزي وجود ندارد، مگر اینکه کتاب و سـنتی  «فرماید: میصادقمعتبر، امام 

.»ء حداً، و لمنْ تَعدى الْحد حداًشیَلکلُِإِنَّ اللَّه قدَ جعلَ«*
.»ء حداً و جعلَ علَیه دلیلًا یدلُّ علَیهشیَلکلُِجعلَ«**
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بنابراین، باید پذیرفت که خداوند در هـر  ). 59، ص1، جش1362(کلینی، *»وجود دارد
اي حکمی دارد که بیان شده است.مسئله

مدعاي دوم نظریه این است که معیار صـواب و خطـابودن رأي مجتهـد، تطـابق     
تـوان بـه آیـات و روایـات مسـتند کـرد.       االله است. این مدعا را نیز مـی رأي با حکم

فرماید:تعالی میحقّ
» کُمحی نْ لَمم روُنَوالْکاف مه کفأَوُلئ و هر کس به آنچـه خداونـد حکـم    :»بمِا أنَْزَلَ اللَّه

.)44: ة(مائدکرده، حکم نکند، پس آنان همان کافرانند
و هر کس بـه آنچـه خداونـد حکـم     :»و منْ لَم یحکُم بمِا أنَْزَلَ اللَّه فأَوُلئک هم الظَّالمونَ«

.)45: ة(مائدکرده، حکم نکند، پس آنان همان ستمگرانند
و هر کس بـه آنچـه خداونـد حکـم     :»و منْ لَم یحکُم بمِا أنَْزَلَ اللَّه فأَوُلئک هم الْفاسقُون«

.)47: ة(مائدکارانندکرده، حکم نکند، پس آنان همان گناه
هم بر ایـن مـدعا دلالـت دارد. همچنـین، در خبـري      البلاغه نهجگفته ازروایت پیش

گوید:مهرانبنۀسماعمعتبر، 
انـد و از  برخی از اصحاب شما پدر یا جد شـما را دیـده  «عرض کردم: صادقبه امام 

شـود، در حـالی کـه روایتـی     اند؛ نزد برخی از آنان امري مطـرح مـی  آنها حدیثی شنیده
اما در اموري مشابه آن روایتی دارند و با قیـاس بـه بهتـرین آنهـا     ؛ درباره آن امر ندارند

شما را چه به قیاس؟ نابود شد کسـی کـه بـا قیـاس نـابود      «امام فرمود: ». دهندرأي می
: فرمـود » گونه اسـت؟ خداوند کار شما را درست گرداند، چرا این«عرض کردم: ». شود

»نْ شَیم سَلی أَنَّهلقَد إِلَّا و ء    شـَی ا ذاَك نَّۀٌ، و إِنَّمـ ء إِلـَیکُم إِذاَ ورد  جرىَ بِه کتـَاب و سـ
آن براي اینکه چیزي نیست، مگر اینکه کتـابی یـا سـنتّی دربـاره    » (علیَکُم أَنْ تَقوُلوُا قاَلَ

اي بر شما وجود دارد و این همان چیزي است که به شما داده شده است تا وقتی مسئله
.)292، ص1423اى از علما، عده) (فرمود] خدا یا رسول: [آمد، بگوییدپیش 

بودن اجتهاد این ممکن است نظریه دومی هم طرح شود. در نظریه دوم معیار صواب
از او نافرمانی نکـرده  دادناست که فقیه بتواند نزد مولا اقامه حجت کند که در مقام رأي

اي، است و اگر نتواند چنین حجتی اقامه کند، خطا کـرده اسـت. بـر پایـه چنـین نظریـه      
 ـ     تلاش براي دستیابی به حکـم  نفسـه مسـاوي   ه االله و حتـی رسـیدن بـه خـود آن نیـز ب

*»َنْ شیم سلَی نَّۀٌإِنَّهس و تَابک ِرىَ بهج َقد إلَِّا و ء«.
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االله یـا بـا تـلاش    بلکه از آن جهت که عبد با ایصال به حکـم ،بودن اجتهاد نیستصواب
بـودن  تواند نزد مولایش اقامه حجت نماید، ملازم بـا صـواب  االله میه حکمبراي ایصال ب

ما یحتج به المولی علی العبد و العبد علـی  «اجتهاد است. شاید بتوان تعریف لغوي حجت به 
رسـد بتـوان بـه راحتـی چنـین      اما به نظر نمـی ؛را با این نظریه هماهنگ دانست» المولی
اسـت. اگرچـه   هاي نبـود مراد اصولیان نیز چنین نظریـه اي را به کسی نسبت داد و نظریه

اشـاره کـرده   » حجـت شـرعی  «در تعریف علم اصول یا موضوع آن بـه  اصفهانیمرحوم 
اما مراد او معناي لغـوي حجـت ـ آنچـه عبـد و      ؛)42، ص1ج، 1429(اصفهانى، » است

کنند ـ نیسـت تـا بتـوان گفـت بـه ایـن نظریـه         مولا بر اساس آن بر هم اقامه حجت می
بلکه مراد او اصطلاح اصولی حجت ـ آنچه در کبراي قیاس استنباط قـرار   ،گرایش دارد

تـا حکمـی   ـ است و تعریف او با نظریه پیشین سازگار است. عـلاوه بـر ایـن،    گیردمی
برداري و نافرمانی اساساً معنـادار نخواهـد بـود. البتـه اگـر خطـاب       واقعی نباشد، فرمان

شرعی را ـ چنانکه مشهور بر آنند ـ از قبیل خطاب مولاي عرفی بر عبـد بـدانیم، یعنـی      
حجت را به همان معناي لغوي در نظر بگیریم، محملی براي توجیـه ایـن نظریـه یافـت     

براي فقیه لازم است، این است که بتواند بر مـولایش اقامـه حجـت    که آنچه این؛شودمی
کسـی چنـین   ،نماید که در مقام افتا از رسم عبودیت خارج نشده است. البته چنانکه آمد

ادعایی نداشته است. در این مبنا، خطاي مجتهد ملازم بـا گناهکـاربودن او اسـت؛ زیـرا     
توانـد بـر مـولایش    نمـی خـویش، هـی خطاي او به این معنا است که او در اخذ رأي فق

احتجاج کند که او را نافرمانی نکرده است.
االله است؛ اما آنچه اگرچه مطلوب غایی حکم،توان گفت اینکهسومی که مینظریه

در دست ما است، تنها همین منابع و مدارکی است که در اختیار داریم؛ چه مـا را بـه   
؛االله مطلوب باشدن نظریه، اگرچه ایصال به حکمایاالله برساند و چه نرساند. بنابرحکم

تواند بـراي  اي میاما ممکن نبوده و در نتیجه مجتهد مکلف به آن نیست. چنین نظریه
اما بـر  ؛تصویب مفید باشد. در این نظریه، اعتبار منابع و مدارك موضوعی خواهد بود

منبـع  هـر اساس دو نظریه اول، اعتبار منابع و مدارك طریقی خواهد بود؛ یعنی اعتبار
االله یا بـراي اقامـه  یا مدرکی وابسته به این امر است که آیا آن را براي رسیدن به حکم

توان استخدام کرد یا نه. بر مبناي نظریه سوم، بـراي فقیـه دو گونـه    حجت بر مولا می
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یر است. اول اینکه به منابع و مدارك غیر معتبر رجوع کند و دوم اینکه خطا قابل تصو
روش او در استفاده از منابع و مدارك معتبر، نامعتبر باشـد. چنـین خطـایی مـلازم بـا      

گناهکاربودن مجتهد نیست.
تواند پذیرفتنی باشد. معیار اعتبار چیزي به عنوان منبع یا مـدرك  نظریه سوم نیز نمی

شـوند کـه مجتهـد را    دي چیست؟ این امور از آن جهت معتبـر شـمرده مـی   معتبر اجتها
؛تواند با رجوع به آنها بر مولایش اقامه حجت کنداالله برسانند یا او میتوانند به حکممی

مسـئله دیگـر   اما در این صورت، اعتبار آنها تنها به همین جهت و طریقی خواهـد بـود.   
االله ایـن اسـت کـه بـه آن     مدارك چیست؟ آیا حکماینکه مبناي رجوع ما به این منابع و

تـوان بـر   توان در اخذ یک رأي فقهـی مـی  منابع رجوع کنیم یا با رجوع به آن منابع، می
مولا اقامه حجت کرد؟ هر یک از دو پاسخ را برگیریم، این پاسخ نیز برگشت به یکی از 

اي اجمالی.دو نظریه اول است، هرچند به گونه

اثباتو خطا در مرتبهمعیار صواب .2
االله رأي دهد. روشن است که وي باید مطابقـت  گفته شد که مجتهد باید بر اساس حکم

تواند استناد کنـد و  اما او در اثبات به چه اموري می؛االله را ثابت نمایدرأي خود با حکم
توان استناد کرد؟ روشن است که فقیـه بایـد بـه    نیز در نقد رأي مجتهد به چه اموري می

شـود. ایـن   اموري استناد کند که با نظر درست به آنها دستیابی به حکم خدا ممکـن مـی  
د. از آنجـا کـه اظهـار از    شوهمان چیزي است که در اصطلاح اصولیان حجت نامیده می

ذاتیات اراده اعتباري و در نتیجه از ذاتیات حکم است، مجتهد باید به اموري بنگـرد کـه   
تواند متوجه خواسـته  مجتهد از همین ظهور است که می*ظهور حکم الهی با آنها است.

او رأي دهد. او براي اثبات اینکه حکم خواستهشده و بر اساسربده را امتثال کررب
کند.است، به همین ظهور استناد می

/134، ص1415ك: منتظـري،  .اند (بـراي نمونـه ر  برخی اصولیان ابراز را در تعریف اراده لازم ندیده*
توان چنین نظري را پذیرفت. ابراز جزء لازم اعتبارات )؛ اما نمی77، ص3، ج1417بهسودي، حسینی 

توان حکم خواند و حتی طلب خوانـدن  روشن نیست که چگونه اراده ابراز نشده را میقانونی است.
آن هم محل تأمل است.
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تر از برخـی دیگرنـد.   ها قويها در یک سطح نیستند. برخی از حجتاما این حجت
اي از ظهـور اراده تشـریعی ربـوبی در    توان اشاره داشت که بخش عمـده براي نمونه می

هاي اجتماعی چون گفتار است. دلالت گفتار بر معنا، دلالتـی بـا مرزهـاي روشـن    قالب
نیست و همواره حدودي از ابهام در مرزهاي آن وجود دارد. در واقع، هـر گفتـاري بـر    

اما مـرز میـان ایـن    ؛اي آشکارا دلالت ندارداي از معنا دلالت آشکار دارد، بر حوزهحوزه
اي است که در دلالت کلام بر آن حـوزه، اخـتلاف نظـر پـیش     دو روشن نیست و حوزه

هـاي  دهـد و ابهـام  نیز این عرض این مـرز را گسـترش مـی   آید. گذر تاریخ بر گفتار می
شـود کـه ارزش حجیتـی    کند. این نحوه امور، موجب مـی بیشتري براي معنا تحمیل می

گفتارها با هم یکسان نباشد. علاوه بر این، ظهـور احکـام ربـوبی تنهـا در قالـب گفتـار       
ارزش حجیتـیِ  نیست، بلکه ممکن است عقل بتوانـد برخـی از ایـن احکـام را دریابـد.     

ارزش دریافت لفظی یکسان نخواهد بود. با توجـه بـه   دریافت عقلی یک حکم ربوبی با
این نکته، روشن است که معیار صواب و خطاي اجتهادي در مقام اثبات، حجـت اقـوي   

دیگـري اسـت کـه در جـاي     حجیت آنها مسئلهها و نیز درجهاست. البته تعیین حجت
شود.خود بررسی می

3.پذیرفتنی بودن خطاحد
توان از خطاي اجتهادي به طور کامل پیشـگیري کـرد و   اي روشن است که نمیاین نکته

امـا از  ؛توان از هر خطاي مجتهد نیز چشم پوشیدناگریز پیش خواهد آمد. همچنین، نمی
پوشی اسـت، بـه   جهت کمی و کیفی، چه حدي از خطاي مجتهد پذیرفتنی و قابل چشم

اي که در صورت تجاوز خطاي مجتهد از آن حدود، اجتهاد او قابل خدشه باشد؟گونه
مصدر خطاب شرعی ربوبیت تشریعی است. اقتضاي ربوبیت این است که حـدي از  

قصد رب اعلـی، فـلاح انسـان و سـوق او بـه      پوشی باشد. مخطاي اجتهادي قابل چشم
است. در سوق انسان به کمال، اختیار عاملی اساسی اسـت؛ یعنـی کسـانی از ایـن     لْکما

امـا در  ؛خود را در سیطره ربوبیت قـرار دهنـد  ،رتوانند بهره ببرند که با اختیاربوبیت می
. حقّ تعالی، خود بـا  سوق انسان به کمال، عوامل غیر اختیاري بسیاري نیز دخالت دارند

کنـد. در خـود   اراده تکوینی شرایط و زمینه حرکت انسان به سوي کمـال را فـراهم مـی   
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تـوان اشـاره   حرکت به کمال نیز عوامل تکوینی درکارند. در تقریب به عالم مشهود، مـی 
دهد داشت که یک پدر براي اینکه فرزندش تحصیل علم کند، کارهاي بسیاري انجام می

ت اساساً کودك نتواند آنهـا را درك کنـد. مـثلاً او را در مدرسـه ثبـت نـام       که ممکن اس
کنـد و ماننـد   کند، کیف و کتاب و دفتر تهیه مـی هایی را پر کرده و امضا میکند، فرممی

کنـد. بخشـی از کـار،    هاي مختلف او را همراهی مـی آنها. در حین تحصیل نیز با روش
پـدر در کنـار او   ین امـر دهد کـه در هم ـ جام میخواندن را نیز خود کودك انیعنی درس

دهد، جبران است. در این وضع، بسیاري از خطاهاي کودك با کارهایی که پدر انجام می
شود. حتـی سـوق   شود. در نظام ربوبی نیز چنین است و بسیاري از خطاها جبران میمی

طا کند؛ چنان که اختیاري انسان به کمال، گاهی مستلزم آن است که انسان رها شود تا خ
اگر نه این بود که گناه براي مـؤمن  «در روایت محکم (محکم از جهت متن) آمده است: 

شـیخ (*»کـرد اش در انجام گناه رها نمـی مؤمناز عجب بهتر است، خداوند هرگز بنده
). بنابراین، خطاي اجتهادي چیزي نیست کـه کـاملاً ناپـذیرفتنی    571ص،1414طوسی،

شود. همچنین، در روایاتی آمده است که خود در نظام ربوبی جبران میباشد و تا حدي
زرارهانـد؛ چنانکـه در خبـري معتبـر،     عامل برخی اختلافات درون شـیعه ،اهل بیتائمه
در یک مسئله به دو نفـر دو پاسـخ متفـاوت داد، از امـام علـت را      باقربیند که امام می
زراره، این بـراي مـا بهتـر اسـت و شـمار را پایـدارتر       اي«دهد: پرسد. امام پاسخ میمی
دادنـد و  کردید؛ مردم شما را هدف قرار مـی کند. اگر شما بر امري یکسان اجتماع میمی

).396، ص2ج،1385صدوق، شیخ(**»شدبقاي ما و بقاي شما کوتاه می
متعـددي بـه   بودن خطا حدي دارد که نباید از آن تجاوز بشود. روایـات  اما پذیرفتنی

توان هـر خطـایی را در اجتهـاد    خطر خطاي اجتهادي اشاره دارند که بر اساس آنها نمی
فرماید:نقل میرسول خدااز صادقپذیرفت. چنان که در حدیثی معتبر، امام 

کند که هیچ یک از جوارح را چنان عذاب نکرده است. خداوند زبان را چنان عذاب می
کنـی کـه چیـزي را چنـین عـذاب      گوید: پروردگارا چرا مرا چنـان عـذاب مـی   زبان می

*»لَا أَنَّ الذَّنْب بِلَوجنَ الْعنِ مؤْملْمرٌ لاخَیداًمنَ ذَنْبٍ أَبیب نِ وؤْمالْم هدبنَ عیلَّ بج زَّ وع خَلَّى اللَّه«.
 ـ    «** دکمُ النَّ د لقََصـ رٍ واحـ ] أقَـَلَّ  اس و لکـن [لَکـَانَ  یا زرارةُ إِنَّ هذاَ خَیرٌ لَنَا و أَبقىَ لَنَا و لَکمُ و لَوِ اجتَمعتمُ علـَى أَمـ

قَائبنَالوُکمقَائب«.
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شود: از تـو سـخنی بیـرون شـد کـه شـرق و غـرب زمـین را         اي؟ به او گفته مینکرده
رامی به غـارت رفـت و فـرج حرامـی     فراگرفت و با آن خون حرام ریخته شد و مال ح

دریده شد. به عزت و جلالم سوگند، تو را به چنـان عـذابی گرفتـار کـنم کـه از دیگـر       
).115، ص2، ج1362(کلینی،*اعضاي بدن، هیچ یک چنان عذاب نشده باشند

االله و حکـم دو گونـه اسـت: حکـم    «فرمایـد:  میباقردر روایت معتبر دیگري، امام 
تحقیق که خداي عز و جل فرمود: و نزد کسانی که یقین دارنـد، چـه   حکم جاهلیت. به 

) و در روایـت مشـابهی   407، صهمـان (**؟»کسی براي حکم دادن از خدا بهتر اسـت 
حکم بر دو گونه است: حکم خدا و حکم جاهلیت. پس هر کسی در حکم «آمده است: 

). بـاز در روایـت معتبـر    همـان (***»خدا خطا کرد، به حکم جاهلیت حکم کرده است
فرمایند:میصادقو امام باقردیگري، امام 

أنَْـزَلَ  منْ حکَم فی درهمینِ بِغَیرِ ما أنَْزَلَ اللَّه عزَّ و جلَّ ممنْ لَه سوطٌ أوَ عصا فهَو کَافرٌ بمِـا 
 ـدمحلىَ ملَّ عج زَّ وع اللَّه:   ي یـا عصـایی دارد (کنایـه از منصـب     اکسـی کـه تازیانـه

االله عزوجل حکم کنـد،  حکومت یا قضاوت است)، در دو درهم با چیزي غیر از ما انزل
).  همان(نازل فرموده استکافر به آن چیزي است که خداوند بر محمد

یـک از ایـن   مانند این روایات فراوان است. این نکتـه قابـل توجـه اسـت کـه هـیچ      
بودن خطا مقید نشـده اسـت. بنـابراین،    در رأي فقهی به عامدانهروایات، عظمت خطاي

مرز خطاي پذیرفتنی باید روشن شود.
توان ذکر کرد. معیار اول، علم است که هم عقلانـی  دو معیار اساسی را به راحتی می

بـاقر است و هم در روایات متعدد بر آن تأکیـد شـده اسـت. در حـدیثی معتبـر، امـام       

رحمـت  دهد؛ ملائکهشدن بر مردم فتوا میکه بدون آگاهی و راهنماییکسی «فرماید: می
کسانی که به فتواي او عمل کننـد، بـر او   هو ملائکه عذاب بر او لعنت کنند و گرانی گنا

). ایـن معنـا بـا الفـاظ مشـابه در حـد مسـتفیض از        42، ص1، ج1362(کلینی، *»است

*»ذِّبعیانَاللَّهذاَبٍاللِّسـبِع  الُ لـَه:  لَا یعذِّب بهِ شَیئاً منَ الْجوارحِِ. فَیقُولُ: أيَ رب عذَّبتَنی بِعذاَبٍ لمَ تُعذِّب بهِ شَیئاً؟ فَیقَ
شَارِقَ الأَْرم لَغَتۀٌ، فَبمکَل نْکم تا    خَرَج راَم و انْتهُـِک بهِـ ضِ و مغَارِبها، فسَفک بهِا الدم الْحراَم و انْتهُِب بهِا الْمالُ الْحـ

کارِحونْ جئاً مشَی ِبه ذِّبذاَبٍ لَا أُعبِع نَّکذِّبی لأَُعلَالج ی وزَّتع ؛ وراَمالْح ْالفَْرج«.
**»ْکمانِالْحکْمحْکمحاللَّهْکمح نُونَووقمٍ یقَوکْماً لح نَ اللَّهنُ مسنْ أَحم لَّ: وج زَّ وع قَالَ اللَّه َقد ۀِ ویلاهالْج«.

***»َکمح اللَّه ْکمنْ أخَطْأََ حۀِ فَمیلاهالْج ْکمح و اللَّه ْکمانِ حکْمح ْکمۀِالْحیلاهکمِْ الْجبِح«.
.»و لَا هدى لَعنَتهْ ملَائکَۀُ الرَّحمۀِ و ملَائکَۀُ الْعذاَبِ و لَحقهَ وِزر منْ عملَ بفُِتْیاهبِغَیرِ علمٍْالنَّاسمنْ أفَْتىَ«*
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از دو ویژگی، «فرماید: میصادقامام نقل شده است. باز در حدیثی معتبر، معصومان
داري نمـایی و  کنم از اینکه خدا را با امـري باطـل دیـن   کنم: تو را نهی میتو را نهی می

).همان(**»اینکه به مردم فتوایی دهی که آگاهی نداري
معیار دوم نیز عدم احتجاج به منابع و مدارك غیر معتبر است. در روایات معتبـر بـه   

ز تأکید شده است؛ مانند نهی از قیاس، نهی از اعتماد به روایاتی که مخالفـان  این معیار نی
کنند، نهی از اعتماد به اسرائیلیات.نقل می

بلکـه  ،اما مشکل تعیین مرز فتواي یک عالم از جاهل یا شیعه از غیر شیعه نیسـت 
هاي اساسی در میان فقیهان شیعه است. اختلاف تـا زمـانی کـه    مشکل وجود اختلاف

امـا  ؛مربوط به احکام عبادي باشد، شاید اختلال اساسی در نظام زنـدگی ایجـاد نکنـد   
تواند اختلافـات اساسـی در   هاي اجتماعی و سیاسی برسد، میوقتی اختلاف به حوزه

آن است که حقّ خالص نیست؛ چنانکه لاف نشانهدرون شیعه ایجاد نماید. وجود اخت
و اگر حقّ خالص بـود، اختلافـی در میـان    «فرماید: میامیرالمؤمنیندر حدیثی معتبر 

). اختلاط حقّ و باطـل امـري مطلـوب نیسـت؛     54ص،1ج،1362کلینى، (***»نبود
ت فقهـی  تر بیان شد که بخشی از عوامل اختلافـا اگرچه تا حدودي ناگریز باشد. پیش

اما بسیار بعید است که ایـن  ؛و این تدبیري براي حفظ شیعیان بوداندخود اهل بیت
تدبیر سیاسی براي حفظ شیعه، چنان باشـد کـه اختلافـات درون شـیعه را تـا جـایی       

ور نماید که عالمان به هم بتازند و یکدیگر را به کفر و فسق و بـدعت و جهـل   شعله
و... متهم سازند و شیعه از درون خود را نابود نماید. این حد از اختلاف را امروزه به 

 ـبحرانـی م شاهدیم؛ اما متأسفانه این وضع سابقه دارد. بـراي نمونـه، مرحـوم    چش ثر أت
، 1405کند (بحرانـى،  بیان میالناظرهقئحداالشدید خود از این اختلافات را در مقدمه 

).170ـ167، ص1ج
نگارنده در مقامی نیست که بتواند معیاري پذیرفتنی در این مقام مطرح کند و شـاید  

هـایی  توان روشاما در هر صورت می؛عیاري براي دیگران نیز آسان نباشدیافتن چنین م
اجتماع و سیاست باشد و عملی طراحی کرد که مانع گسترش اختلافات نظري به حوزه

.»بِما لَا تَعلمَالنَّاسهاك أَنْ تدَینَ اللَّه بِالْباطلِ و تفُْتیأَنهْاك عنْ خَصلَتَینِ، فیهِما هلَک الرِّجالُ؛ أَنْ«**
***»لَافکُنِ اخْتی َلم َقَّ خَلصأَنَّ الْح لَو و«.
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ولایت فقیه را محور اتحاد و انسجام عالمان شیعه قرار داد. در چارچوب ولایت فقیهـی  
برخی اختلافات میان عالمـان بـه درون جامعـه    توان از گسترش الید و حکیم میمبسوط

جلوگیري کرد؛ مشروط به آنکه فقیهان بپذیرند که انسجام جامعه شیعی اهمیتی بالاتر از 
آن دارد که رأي فقهی او، حتی اگر صواب باشد، اجرا شود.

نتیجه
تخطئـه و  اي مهم است. نشـان داده شـد کـه مسـئله    تقریر مسئله خطاي اجتهادي مسئله

: درست در مبناي شیعه چنـین اسـت  مسئلهیب براي این موضوع نامناسب است و تصو
؟خطاي پذیرفتنی چیستحد .2معیار صواب و خطاي اجتهادي در فقه چیست؟ .1

ي ثبوت، و خطا و صواب در مسئله اول، خود، دو شق دارد: خطا و صواب در مرتبه
د و از این میان این رأي برگزیـده  ممکن براي شق اول طرح شي اثبات. سه نظریهمرتبه

شد که معیار ثبوتی خطا و صواب اجتهادي، مطابقت رأي فقیه با حکم واقعـی خداونـد   
شناسی علاقه دارند، مقایسه ایـن مباحـث   است. شاید براي کسانی که به مباحث معرفت

هاي صدق جالب باشد. در شق دوم، نیـز نشـان داده شـد کـه معیـار صـواب و       با نظریه
هایی است که طریـق واقعـی   ي اجتهادي در مقام اثبات، حجت اقوي از میان حجتخطا

اند.االله واقعیبراي حکم
اي ؛ امـا نتیجـه  تر به نظر برسدمهمشاید براي بسیاري از خوانندگان، مسئله دوم 

نمایـد. بـه هـر حـال، بـراي حـد       قـانع  که در مقاله به دست آمـد، نتوانـد آنـان را    
عملـی  یهـای روشد، ش ـو پیشـنهاد  معیاري مناسب یافت نشدبودن خطاپذیرفتنی

براي جلوگیري از گسترش اختلافات نظري به حـوزه اجتمـاع و سیاسـت طراحـی     
شود و نیز پیشنهاد شد ولایت فقیه محور اتحاد و انسجام عالمان شیعه قرار گیرد. به 

. تحقیقـاتی  گوي مسئله تحقیق نیسـتند هر حال، روشن است که این پیشنهادها پاسخ
گیرند، بودن خطاي اجتهادي را پیتوانند مسئله حد پذیرفتنیکه در پی این مقاله می

توانند انتخاب کنند:یکی از شقوق زیر را می
نشان دهند که این مسئله پاسخی ندارد و تنها باید به راهکارهاي عملی براي . 1

همان راهکـار پیشـنهادي   تواند جلوگیري از اختلاف پرداخت. حال این راهکار، می
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تـر و  به تفصیل آن بکوشند؛ یـا اینکـه راهکارهـاي دقیـق    این مقاله باشد و محققان
تري بیابند. دقت شود که این مقاله ادعا نکرد که مسئله پاسخی ندارد؛ بلکه از عملی

یافتن پاسخ ناتوان بود.
تواند تبیین گفتمان فقه شیعی باشـد.  ه دهند. این پاسخ میئپاسخی براي مسئله ارا.2

   پـذیرفتنی بـودن خطـا، افـراط     اما باید در تبیین این گفتمان، به عنوان مبنایی بـراي حـد
نشود. مثلاً راه براي نوآوري، حتی در حد ایجاد مکتب فقهی جدید، باز شود.

از پاسـخ، نادرسـتی   نشان دهند که صورت مسئله نادرست است و علت نـاتوانی .3
مسئله بوده است. در این صورت، باید براي طرح درست مسئله کوشید.
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